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 چکیده:

وحدت وجود یکی از مفاهیم کلیدي در عرفـان و تصـوف اسـلامی اسـت و همـواره بخشـی از       

نظرات و آراء عرفا را به خود اختصاص داده است. عقیدة وحدت وجود قائل به آن است که وجـود  

ن تعالی هستند. ای اي از وجود باري حقیقی تنها از آن خداوند است و سایر کائنات و موجودات جلوه

هـاي  اي یافته و شاعران عارف مسلک آن را به گونـه رویکرد عرفانی در ادبیات عربی بازتاب گسترده

انـد. از جملـۀ از ایـن شـاعران عبـدالغنی نابلسـی عـارف، شـاعر و         مختلف در شعر خود بیان داشته

 ـ و بـن  اي داردنویسندة دورة عثمانی است که موضوع وحدت وجـود در شـعر او جایگـاه ویـژه     ۀ مای

دهـد.   را تشـکیل مـی  » دیـوان الحقـائق و مجمـوع الرقـائق    «هاي او در دیوان موسوم به اصلی سروده

هاي مختلف مضمون وحدت وجـود در شـعر    پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا، به بررسی جنبه

دهـد کـه وحـدت وجـود در شـعر نابلسـی       عبدالغنی نابلسی پرداخته است. برآیند پژوهش نشان می

یۀ اصلی است؛ تجلی ذات خداونـدي در مظـاهر هسـتی، یگـانگی روح انسـان بـا روح       داراي سه لا

هایی است کـه شـاعر    ها و تمثیلاالله، و لایۀ سوم شامل استدلالخداوندي و به تعبیري دیگر فناي فی

 .در دفاع از این عقیده بیان نموده است

  ها:  کلید واژه

  .االله، عرفاني فیوحدت وجود، عبدالغنی نابلسی، شعر عرفانی، فنا
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 قم. اسلامی آزاد دانشگاه عربی ادبیات و زبان دکتري دانشجوي -2



 

  

  

 پیشگفتار

فلسفی است که دربارة آن سـخن بسـیار بـه میـان      –وحدت وجود از جمله مفاهیم مهم عرفانی 

وجـود   یـک  یسرتاسر هست اوست واي از جلوه گیعالم هم يوحدت وجود یشۀاند آمده است. در

 ـ یتجل ـ کی ـ يحق دارا .واحدند یقتحق یک ي تجلیها و همه عالم مظاهر وجلوه یستن یشب  یازل

معقول اسـت و وجـود    يکه امر یع ممکناتدر صور جم یذات اله یست از تجلا آن عبارت و است

 یـرا ز یستن یشب ینام و به ذهن است یبو تقر یمتفه يخدا تنها برا يندارد. اطلاق وجود برا ینیع

 یـن ا از حق در مقابل کثرت قرار نـدارد و  حق است و ینو وجود ع یدآینم یخداوند در تصور کس

را فـرا گرفتـه    ینگشته و او همان است کـه کـل هسـت    یدارپد وحدت جز موجودات واحد، ظاهر و

  است.

بینـی خـویش، بـه ایـن     عرفا و شاعرانِ عارف در تألیفات و اشعار خـود در معـرض بیـان جهـان    

اند. از جمله این شاعران عبدالغنی نابلسی ادیـب و عـارف سـدة دوازدهـم هجـري      موضوع پرداخته

  ست.  ا

دیـوان  «پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی ایـن مقولـه در   

  هاي زیر پاسخ گوید: کوشد که به پرسشبپردازد و از این رهگذر می» الحقائق و مجموع الرقائق

  . مضامین وحدت وجود در شعر عبدالغنی نابلسی کدامند؟1

هـاي هسـتی   ۀ وحدت وجود چگونه از مظاهر طبیعـت و جلـوه  . نابلسی براي بیان کردن اندیش2

  بهره برده است؟

  اند؟ . این مضامین با چه سبک و سیاقی بیان شده2

  پیشینۀ پژوهش

هاي پرشماري در خصوص اندیشۀ وحدت وجود در شعر شاعران ادبیات فارسی تاکنون پژوهش

بینـی عرفـانی   در خصـوص جهـان   گنجد.و عربی صورت گرفته که ذکر همۀ آنها در این وجیزه نمی

  هایی پرشماري صورت گرفته که از آن جمله است:نابلسی نیز پژوهش

نوشته خالد بـن سـلیمان   » منهج عبد الغنی النابلسی فی التصوف و العقیده«رسالۀ دکتري با عنوان 

ر ایـن  الخطیب که در دانشگاه الامام محمد بن سعود الإسلامیه به نگارش در آمده اسـت. نویسـنده د  

هاي صوفیانۀ نابلسی به عنـوان یکـی از مشـاهیر عرفـان     رساله به طور عام به بررسی و تبیین اندیشه

اسلامی پرداخته و در بخشی از فصل سوم دیدگاه او را درباره اندیشۀ وحدت وجود با تکیه بـر آثـار   
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 ـ «منثور او بیان داشته است. و رسالۀ دکتري با عنوان  نوشـتۀ علـی   » ه و آراؤهعبدالغنی النابلسـی؛ حیات

معبد فرغلی که در دانشگاه الأزهر دفاع شده است. نویسنده در این رسـاله در نُـه فصـل بـه بررسـی      

زندگی این شاعر و عارف نامدار و تالیفات، استادان و موضع او در قبال علم کلام، وحـدت وجـود،   

است. در خصـوص اشـعار    شریعت و طریقت پرداخته و آبشخور فکري او را مورد کاوش قرار داده

الشعر الصوفی عند النابلسی مع تحقیق دیوان نفحۀ القبول فی مدح «او نیز یک رسالۀ دکتري با عنوان 

به قلم مصطفی محمد الجزار در دانشگاه القـاهره بـه نگـارش درآمـده کـه نویسـنده در آن       » الرسول

  هاي ادبی دیوان نفحه القبول را نقد و تحلیل نموده است.ویژگی

اند تنهـا پـژوهش فارسـی در مـورد نابلسـی      لیکن تا آنجا که نگارندگان این مقال جستجو نموده

رمزگرایی در خمریات دیـوان الحقـائق و   «نامۀ کارشناسی ارشد خانم ژیلا فیضی است با عنوان پایان

 نامـۀ خـود بـه بررسـی اندیشـۀ     نویسنده در شش صـفحه از پایـان  ». مجموع الرقائق عبدالغنی نابلسی

هـایی از اشـعار   وحدت وجود نابلسی و مقایسۀ آن با مقولۀ وحدت شهود پرداخته و به ارائـۀ نمونـه  

اي  عرفانی او بدون تحلیلی عمیق بسنده نموده است. پژوهش حاضر بر آن است که به شیوة کتابخانه

و  دیـوان الحقـائق  «هاي مختلف وحدت وجـود در   و با روش تحلیل محتوا به بررسی و تحلیل جنبه

هاي بیان این اندیشۀ عرفانی را در اندیشۀ شـاعر   هاي مختلف و شیوه بپردازد و جلوه» مجموع الرقائق

  بیان کند.

  نگاهی به زندگی نابلسی

 یمشـهور بـه ابـن نابلس ـ    ی،دمشق یمقدس یکنان یلبن اسماع یبن عبدالغن یلبن اسماع یعبدالغن

عباس ابن عبـد  سروده است. نسب وي به  یبایی ، ادیب، نویسنده و قاضی بوده است که اشعار زشاعر

در بـود کـه    قرن دوازدهـم  نامدار انشاعر . او از عارفان و)318/ 1:  2002، رکلی(ز رسد می  المطلب

جماعـه در   ی). اجدادش از خاندان بن ـ3/31 : 1988المرادي، ( آمد یادر دمشق به دن قمري 1050سال 

 ي، عبـدالغنی بـن  ). جـد و 7 :  1979ی، (نابلس کان کردندو سپس به نابلس نقل م ودندالمقدس ب یتب

: 1986 ،نابلسـی ( درگذشـت  1032مشهور زمان خود بود کـه در   ياز علما و فضلا ی،نابلس یلاسماع

11 .(  

و  یـه، عالم، فق عبدالغنی نابلسی. ییدگرا یبودند، به مذهب حنف یشافع ياز فقها اوکه اجداد با آن

 یداکرد و مسند قضاوت شـهر ص ـ یم یسو مدارس دمشق تدر يع اموبرجسته بود و در جام يشاعر

در دمشـق   1143در  ینابلس ـ). 7همـان:  (دارد  يمتعدد یفاعطا شده بود. او اشعار و تصان يبه و یزن

 یساخته شده بود، به خاك سـپرده شـد. مصـطف    1126 به سالکه  يا در قبه یه،درگذشت و در صالح
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، و شـد  بنا یدتجد 1410بنا نمود که در  یمسجد جامع يو ةار مقبراز نوادگانش، در کن یکی ی،نابلس

بـه نـام راتـب     ی،نابلس ـ اناز نوادگ یگرد یکیوحفظ قرآن ساخته شد و  یمتعل يبرا يادر آن مدرسه

  ).2/195:  2001و نبهانی،  38ـ  3/37 :  1988ي، مرادال( پرداخت یسدر آنجا به تدر ،ینابلس

  نظریۀ وحدت وجود

اسـت کـه همـواره    » وحدت وجود«ۀ فلسفه، مسئل یزمباحث حوزة عرفان و ن ترینیولاز اص یکی

و » انسـان کامـل   « ة طوري کـه دو آمـوز   بوده، به یقتنظران و اهل طرصاحب مناقشۀمحل بحث و 

. )63 :  1382 ،نصـر ( شناخته شـده اسـت  یان صوف یمتعال به عنوان ارکان و محورهاي »وحدت وجود«

عرفانی است که بر مبناي آن، خداونـد همـان جهـان اسـت. ایـن       –اي فلسفی  وحدت وجود، نظریه

اصطلاح که به وحدت موجودات هستی نظر دارد، از اصطلاحات مشترك بین فلسفه و عرفان اسـت  

یکی بودن هستی، موجودات را همـه یـک وجـود حـق سـبحانه و تعـالی       «اند:  و در تعریف آن گفته

عتبارات شمردن، چنانچه موج، حباب، گرداب، قطـره و ژالـه در   دانستن و وجود ما سوي را محض ا

  ذیل وحدت وجود). :  1377(دهخدا، » یک آب پنداشتن

درست است که وجود واحد است و ذومراتـب  «تر از این اصطلاح آمده است:  در توضیحی دقیق

وجـود   اند و یک وجود است که سرتاسر عالم را فراگرفتـه و  و همه رشح فیض حق و وجود واجب

کران است و موجودات همه امواج اویند و امواج عین دریا و در عین حال خود موجودنـد،   دریاي بی

 ینالدمحی). 25 : 1995ولو موجود به وجود تبعی، پس وجود واحد و موجود متکثّر است (قیصري، 

 ت وجـود وحـد در تعریـف   پردازي کرده است، به عنوان نخستین کسی که عرفان را نظریه بن عربی،

گیـرد،  می مثل چون تعلّق به معلوم جهان را فرا گرفته، نیست مگر وحدت وجود و به آنچه«گوید: می

بـه مبصـر گیـرد،     تعلـق  گویند و چون تعلّق به مراد گیرد، مریدش خوانند و چون خداي را علیم می

ت، که یـک  در دیگر صفا همچنین بصیرش خوانند و چون تعلّق به مسموع گیرد، سمعیش خوانند و

 گوید:در جاي دیگر می ). و38 :  1385زاده آملی، (حسن »صفت بیش نیست و متعلّقاتش بسیار است

این وجود،  صفات که خلقْ یک صفت است از صفات این وجود، و حیات یک صفت است از بدان«

. دانچنین مـی صفات را این جمله یک صفت است از صفات این وجود، و ارادت و قدرت و و علم

-نبات و حیوان و جملـۀ صـور را ایـن    جماد، رسماً یک صورت است از صورت این وجود، ارض،

  ).39 :(همان »صور و صفات این وجود است ۀجمل دان و االله، اسم مجموع است و جامع چنین می

عارفان وجـود را بـه حـق منحصـر     «توان این تعریف را براي آن بیان نمود:  تر می به عبارتی ساده

وحدت وجود، یعنی وجود حقیقـی بالـذات را    اند. آناند و وجود موجودات را مجازي دانستهداننمی

موجـودات را سـایه و عکـس آن وجـود ازلـی یگانـه.        دانند و دیگـر مخصوص ذات اقدس الهی می
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از نفس رحمانی و وجود منبسط تا مراتب مادیـات و هیـولی،    همچنین معتقدند سراسر مراتب وجود

  ).55 :  1378 است (خواجوي، ود حق تعالیظهور و پرتو وج

در عالم هستی یک موجود غنی و مستقل بالذّات اسـت  «بنابر آنچه که گفته شد، عرفا بر آنند که 

و تجلیّات اسمائیۀ آن موجود غنی مستقل  راتفقط روابط و تعلّقات محض و تطو و موجودات دیگر

 دارند. حقیقت این وجود همان توحید حق متعال نظر ذات، فقیرند و به غنی بالذات نیاز از هستند و

  ).52 :  1375و سلب شریک از ذات مقدس اوست (سوداگري، 

  وحدت وجود از منظر نابلسی

کند کـه ایـن نظـر را از     عبدالغنی نابلسی در کتاب ایضاح المقصود من وحدة الوجود، تصریح می

-از پذیرش این عقیده سـر بـاز مـی    عارفان قبل خود به ارث برده است و پس از نکوهش کسانی که

عالمان محقق و فاضلان عارف اهل کشف و بصیرت که به حسـن سـیرت و صـفاي    «گوید:  زنند می

-الدین بن عربی، شـیخ شـرف  اند به این عقیده باور داشتند؛ مانند: شیخ اکبر محی باطن موصوف بوده

ن، شـیخ عبـدالکریم جیلـی و    الدین التلمسـانی، شـیخ عبـدالحق بـن سـبعی     الدین بن الفارض، عفیف

کـه  ). بنابراین ایشان در این نظر وامدار عارفان پیش از خود است؛ چنـان 7:  1969(نابلسی، » سایرین

  کند. الذکر به بیان این عقیده اشاره می در کتاب فوق

تمامی عوالم با وجود اختلاف انواع و اجناس و اشخاصِ «گوید: او در تعریف وحدت وجود می

اي  اند نه به واسطۀ خودشان، وجـود در هـر لحظـه    به واسطۀ خداوند از عدم به وجود آمدهخودشان، 

به واسطۀ وجود خداوند بر آنها محفوظ شده است نه به قـدرت خودشـان، پـس اگـر چنـین باشـد،       

شود، وجود باري تعالی است نه وجود دیگري غیر وجـود   وجود آنها که هر لحظه بر آنها عارض می

. پس جهانیان همگی به جهت ذات خودشان معدوم هستند، به دلیل معـدومیت اصـلی   خداوند متعال

آنها، ولی به جهت وجود خداوند متعال، به واسطۀ وجودش، موجود هسـتند. پـس وجـود خداونـد     

متعال و وجود عوالمی که وابسته به وجود او هستند، وجود واحدي است، کـه همـان وجـود بـاري     

  ).8:  (همان» تعالی است

  حدت وجود در شعر نابلسیو

توان تقسیم نمود. نخسـت: نگـاه    تجلی اندیشۀ وحدت وجود را در شعر عبدالغنی به سه لایه می

دانـد.   اي از وجود حق میطوري که وجود کائنات را سایهبه وحدت وجود با اشاره به اشیاء است؛ به

دانـد. لایـۀ سـوم شـامل      الهی می اي از وجود لایۀ دوم ناظر به اشعاري است که ذات انسانی را جلوه

کـه کـه در ادامـه    چنـان  –طوري کـه  پردازي دارد، به استدلال و تمثیل است که حالت جدلی و نظریه
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کند و براي اثبات آن دلایل و براهینی ذکر   شاهد هستیم که ایشان از این عقیده دفاع می -خواهد آمد 

  کند. می

  تجلی ذات خداوندي در مظاهر هستی

 طبیعتو  هستی ايجزو ا مظاهردر  تأملو  توجه د،جوو تحدو نظریۀ يیژگیهاواز  یکی

 به دنکر توجه اجزا ینا به دنکر توجه ایرز ؛ستا دهگشو چیز همه بر رفعا چشم گویی .ستا

از  دجوو تحدو مسئلۀ تبیین ايبر هم عربی بنا .نیستند اخد جز يچیز گیتیو  طبیعتو  ستاخد

 قفر یگردهـم  باو  دهبو نگوناگو طبیعت يهاهچهر که رطون«هما د:گوی ـمیو  دگیرطبیعت کمک می

 کهینا باو  ستا ريجا نیز خلقو  حق نمیادر  حکم ین. استا حدوا عین یک طبیعت د...خو، نددار

  ).78: 1366(ابن عربی، » هایش فراوانندجلوهست ا حدوا اخد

اطـلاق،   ؛ جهـت ییـد تق یگريداطلاق و  یکیاست داراي دو وجه:  یقتحق یک عرفا،وجود نزد 

. نابلسی با زبـانی  )284 : 1377 (فروزانفر، اطلاق است ۀخلق است که ظهور مرتب یید،حق و جهت تق

  گوید: رمزگونه در تبیین این اندیشۀ خود می
  

  صـــریح کَلامـــی فـــی الوجـــود وإیمـــائی
  

  ســــواء وإعلانــــی هــــواه وإخفــــائی     
  

ـــو البحــــرُ عنــــه لا یــــزولُ   کَلامنــــا هـ
  

       ــنِ المــاءطــوراً عطَــوراً و وجِــهــن مفَع  
  

    ـــتَکَلِّم   وکـُـــلُّ کــــلامٍ قَــــد أتَــــى مـ
  

   مـــزِ أســـماءـــی رف نـــهع نـــهم ــو   بـِــه فَهـ
  

    ــه ــکرت بِ ــا س م ــد ــن بع ــۀٌ م أم تــح ص  
  

    ــاء ــاء بِظَلمــ ــوراً أضــ ــا نُــ ــانَ بِهــ   فَکــ
  

ـــی حضــــرةِ أقدســــیۀٍ   وقامــــت لـَـــه فـ
  

ــلُّ أمثــالُ    هــی   ــا الکُ ــاء الشَّــمس عنه   أفی
  

  )14 : 1406(نابلسی،     
  

ام دربارة وجود، و اعلام و پنهان کردنِ عشقم یکی اسـت./  ترجمه: سخن صریح و اشارة رمزگونه

گـوییم و گـاه    یابد، گاه دربـارة مـوجش سـخن مـی     اش پایان نمیاو دریایی است که سخن ما درباره

اي بر زبان آورد، رمزي است از او و دربارة او./ مردمان پـس   ی را که گویندهدربارة آبِ آن./ هر سخن

از اینکه به واسطۀ او سرمست شدند، به هوش آمدنـد. او در میـان آنـان چـون نـوري اسـت کـه در        

درخشد./ و براي او در محضر قدس جایگاهی برقرار شد. او آفتاب است و سایر کائنـات  تاریکی می

  سایۀ او.

نمایـد. مثـالی    از آن تعبیر می» وجود«کند و با عنوان  بیات شاعر وحدت وجود را بیان میدر این ا

(دریا) است که مثالی براي وجود اصلی و شـامل اسـت در حـالی کـه     » بحر«کند  که در ابتدا ذکر می
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 با اینکه مغایر با مفهوم دریاست، اما بخشی از آن بوده و بدون دریـا ماهیـت مسـتقلی   » آب«و » موج«

لاجـرم    شـود،  گیرد و از آن نامی برده مـی  ندارد. همچنین هر چیزي که در سخن مورد اشاره قرار می

شمارد که کائنات سایۀ آن هسـتند.   اشاره به اسماء اوست. در بیت پایانی نیز شاعر وجود را آفتابی می

  :کند چنین بیان می در بیتی دیگر این معنا را 
  

 ــی الم ــدد فــــ ــه تَعــــ ــیوجــــ   رائــــ
  

ــی    ــلُّ رائـــــ ــرَ کُـــــ ــــ ــه تَحیـ   وبـــــ
  

  )15(همان:     
  

  اي از دیدن آن متحیر شد. اي که مناظر متعددي دارد و هر بیننده ترجمه: چهره

اي را بـه حیـرت   داند کـه هـر بیننـده   شاعر در اینجا ذات اقدس الهی را داراي مناظر متعددي می

  دارد. وامی

  کند: می چنین مطرح در قصیدة دیگري نیز این معنا را این
  

ــورى  ــن ورا الـ ــه مـ ــه لَـ ــدا وجـ ــا بـ   ولمـ
  

  رأیـــــت جمیـــــع الکائنـــــات ملاحـــــا  
  

  تَبارکــت مــن ســرٍّ خَفــی عــن الســوى     
  

ــراً لقـــــاه أباحـــــا    ــا جهـــ   أبـــــاح لنـــ
  

  یقـــول لشـــیء کُـــن ومـــا لشـــیء غَیـــرُه 
  

ـــترت وباحــــا     إذا کــــانَ لکــــن قَــــد سـ
  

  )89 (همان:    
  

که از پسِ هستی چهرة او ظاهر شد، تمامی کائنات را زیبا یافتم./ خجسته بـاد آن  امیترجمه: هنگ

فرمایـد بـه   رازي که از  ماسوا پنهان است و اجازة دیدار خود را به ما عطا فرمود./ به هر چیـزي مـی  

آید) و اگر ظاهر شود (خواهی دید که) هیچ چیزي جز او نیسـت ولـیکن از   وجود آي (به وجود می

  گان پنهان است.  دید

اي از وجـود او هسـتند    بیند و چون همۀ هستی جلـوه  شاعر جلوة الهی را در چهرة مخلوقات می

صـفت و اثـر او    ،و ملاحـت  سـن وجـود کـه ح   در اصلِ«شوند.  گر می در نتیجه در نظرش زیبا جلوه

ی،(فرغـان » از او یـت فـرع و عار  ی،مضاف بـه هـر خـوب    است، حضرت معشوق اصل است و وجود 

1379 : 378(.  

کنـد، مخلوقـات را همـان وجـود خـالق       اشاره می» کن فیکون«بنابراین وقتی به خلقت و مفهوم 

اند و در نهان آنها ذات الهی پنهان باقی مانده اسـت. شـاعر در قصـیدة    داند که در ظاهر عیان شده می

ا نمـودي از ذات  هـاي طبیعـت ر   کنـد و تمـامی جلـوه    دیگري این معنا را با وضوح بیشتري بیان می
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  داند: تعالی می باري
  

ــا    ــا فیهـــ ــدنیا ومـــ ــو الـــ   هـــ
  

  بغـــــــــــدادو کریـــــــــــتکَت  
  

ــوِى  ــا تَحــ ــرَى ومــ ــو الأُخــ ـ   هـ
  

  
  

 ـــــــــــاد   کَعبــــــــــــاد وزهـ
  

ــا  ــتانُ والأغصــــ ــو البســــ   هــــ
  

  نُ والغـُــــــــدرانِ للصـــــــــادي  
  

ــــــا ــــــو الأزهـــــــار والأثمـ   هـ
  

ــــیلُ والـــــوادي       ر وهـــــو السـ
  

ــ ــــىهـــــو الطَّیـــ   رُ الـــــذي غَنَّـ
  

   ــواد ــوقَ أعـــــ ــنٍ فـَــــ   بلحـــــ
  

  )114-113(همان:   
  

ترجمه: او همان دنیا است و هر آنچه در آن است، مانند شـهرهاي تکریـت و بغـداد./ او همـان     

آخرت است و هـر آنچـه در آن اسـت همچـون عابـدان و زاهـدان./ او همـان بـاغ و شاخسـارها و          

ها و همان سیل و دشـت اسـت./ او همـان     ها و میوه ان گللبان./ او هم هاي آب است براي تشنه برکه

  خواند.میها آواز  اي است که با آوایی خوش بالاي شاخه پرنده

در صـور  «داند و  اي از وجود خالق متعال میبینیم، شاعر تمامی مظاهر هستی را جلوهکه میچنان

تمامت موجودات را قـائم بـه    چون خود را و ید،حقّ نما ي هحق مشاهد ي دیده موجودات، به یعجم

و  یـده داند، حـق د یو م یندب ینظرش برخاسته و هر چه م یشاز پ ینیتاثن یریت ولاجرم غ یند،حقّ ب

یجـی،  (لاه» بر نور وجود واحد مطلـق اسـت   لشاو ةنظر یا،اش یعجم ةمشاهد در حق دانسته است و

1387 : 52(.  

  یگانگی روح انسان با روح خداوندي

بـر آن اسـت کـه بـراي      عارفاالله است. یعات مهم در باب وحدت وجود، فناي فاز موضو یکی

سپس در معشوق چنـان غـرق    شود یظاهري خود جدا م یبه وحدت، سالک در ابتدا از هست یدنرس

 ـ    ین. با گذشتن از اماند ینم یشود که خودي از او باقیم را در  دخـو  یمرحلـه، عـارف محبـوب ازل

از : «گویـد  یبـاب م ـ  یندر ا یزیدکه با). چنان65 : 1393ین، و تد یدي(فر یابد یعاشقانه در م یوحدت

کـه در عـالم    یـدم د یکـی آمدم چون مار از پوست. پس نگه کردم عاشـق و معشـوق    یرونب یزیديبا

توان بود و گفت از خدا به خداي رفتم تا ندا کردند از من در من کـه اي تـو مـن؛     یکیهمه  یدتوح

بنـابراین،  نابلسـی وجـود جسـمانی خـود را      ). 189  :1346 (عطار، »یدماالله رس یمقام فناء ف هب یعنی

  زند:بیند و از فریاد می حائلی میان خویشتن و ذات پروردگار می
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ــبِ    ــد التَّرکیــ ــا فاســ ـ ــا یـ ــا أنـَـ ـ   رح یـ
  

ــی      ــینَ حبِیبــ ـ ــی وبـ ــائلاً بینــ ــا حــ   یــ
  

  ن یــا غَیمــۀً ســتَرَت ضــیاء الشَّــمسِ عـ ـ    
  

ـــدت تَقریبـِـــی  عــــینِ ال     شُّــــهود وأبعـ
  

ــتِّراً        یـــا لَیتنَـــی بِـــک لَـــم أَکـُــن متَسـ
  

ــبِ      ــوى غربیــ ــود بِالســ ــی زي أَســ   فــ
  

ــی   ــی ومنَعتَنـــ ــذي أثقَلتنَـــ ــت الَّـــ   أَنـــ
  

ـــیبِ   ـــلا بِنَصـ   عــــن أنْ أفــــوز مــــنَ العـ
  

  )33:  1406(نابلسی،     
  

اي./ اي  ه بین مـن و محبـوبم حجـاب گشـته    ترجمه: اي من اي ترکیبِ تباه شده، کنار برو، اي ک

ابري که نور خورشید را از چشم شهود پنهان کـرده و قـرب و نزدیکـی مـرا بـه دوري و بعـد بـدل        

ي تو در جسمی سیاه و تاریک پنهان نشده بودم./ تو همانی هسـتی کـه    اي./ اي کاش به واسطهنموده

  اي از عالم والا ببرم. هره(بار گناهان) مرا سنگین کردي و مانع از آن شدي که ب

داند که بین او و آفتاب وجود که همـان ذات الهـی    نابلسی وجود جسمانی خود را مانند ابري می

بینـد   است فاصله افکنده است، به طوري که براي رسیدن به ملکوت، تنها راهی که جلوي خـود مـی  

ده است؛ اما با این وجـود،  جدا شدن از این تن خاکی است، چرا که همین است که مانع وصال او ش

همین جسم، چون مخلوق خداوند است، برقی است که از حـریم الوهیـت جهیـده و بـه خلقـت او      

  گوید: انجامیده است. در جاي دیگري این گونه از وحدت وجود سخن می
 

ــا    ــت وجودنـ ــذات أنـ ــد الـ ــا وحیـ   ألا یـ
  

ــا      ــک متاحـ ــم منـ ــنُ إلاّ الحکـ ــا نَحـ   ومـ
  

ــأق خُ ــوطٌ بـِـ ــولِ تُخُیلـــ ـطــ   تلامِ العقــ
  

ــحاحا     ــدرنَ صـ ــى صـ ــمِ الأعلـ ــنِ القَلـَ   عـ
  

  )90 (همان:    
  

ترجمه: اي دارندة ذات یکتا، تو وجود ما هستی، و ما چیزي جز حکـم و ارادة تـو نیسـتیم./ مـا     

درسـتی  واسـطۀ قلمـی والامقـام بـه    اند و بههاي عقل و اندیشه تصویر شده هایی هستیم که با قلم خط

  اند.اد گردیدهایج

داند که با قلم تقدیر الهی و ارادة او به عالم  ها را یکی می در اینجا نابلسی وجود خداوند و انسان

آفریند، خداوند متعال نیـز مـا را    گونه که عقل انسان چیزي را در خیال خود می اند؛ همان هستی آمده

  در این جهان با مشیت و درایت خود آفریده است.

  گوید:دهد و چنین می صیدة دیگري خداوند را مورد خطاب قرار مینابلسی در ق
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ــام و جـــ ـ   ــک إنعــ ــی منــ ـ ــا کُلِّـ   ودأنــ
  

   ــود ــى ووجـــ ــدو وتَخفـَــ ــور تَبـــ ــ   صـ
  

   ــرٍ واحــــــد ــذه جملــــــۀُ أمــــ   هــــ
  

    ودــه ــبٍ وشُـــ ــد غَیـــ ــواه عنـــ ــ   لا سـ
  

ــارةً   ــى تــــ ــدو ویخفـَـــ ــارةً یبــــ   تــــ
  

  قیُــــــودینا وإطــــــلاقٌ لــــــد ــــــوهو  
  

  الســــــاري إلیــــــه وبـِـــــه   أیهــــــا 
  

    ــود ــرِ قُعــ ــى ظَهــ ــدا علَــ ــع البیــ   یقطَــ
  

 ــرِه ــن غیَـــ ــ ــه مـ ــب لَـــ ــرِّغِ القَلـــ   فَـــ
  

  ــــــــجودسبِرکُــــــــوعٍ و اجتلَیــــــــهو  
  

  )125-124(همان:     
  

ها همچون) تصـویرهایی پیـدا و   ترجمه: تمام وجود من انعام و بخششی از سوي توست، (انسان

ک چیز هستند، و در غیب و شهود چیـزي جـز او نیسـت./ گـاه پیـدا      شوند./ اینها همگی ی پنهان می

شود و گاه ناپیدا، و این نزد ما همان اطلاق و تقیید اسـت./ اي کـه بـه سـوي او و بـا او حرکـت        می

کنی./ دل را از غیر او تهی کـن و بـا رکـوع و سـجود      ها طی می ها را بر پشت مرکبکنی و بیابان می

  جلوة او را دریاب.

اي از ذات و کنه داند که نشانهاي از لطف و رحمت الهی می ن جا شاعر وجود خود را شمهدر ای

  گوید: که در جاي دیگري میناپیداي الهی است که به واسطۀ جسم مقید شده است؛ چنان
  

ــحى     ــمس ضُ ــت شَ ــونی أن ــۀَ کَ ــا حقیق   فَی
  

ــی     ـ ــویعی وتَجنیسـ ــۀُ تَنــ ــک غَیمــ   علیــ
  

ــذي ــواد ال ــن   أو کَالس ــرُ م ظهــینِ ی ــی الع ف  
  

ــی تَحـــدیقِ تَحیِــــیسِ   ــعۀِ فـ   قـُــرصِ الأشـ
  

ــاً    ــا خیمـ ــس لَهـ ــت نَفـ ــالعنکبوت بنَـ   کـ
  

ــى بِهـــا وهنـَــت مـــن طـُــ     تَعنـــیسِ ولِحتَّـ
  

    ــه ــؤونِ لـَ ــتَّى الشـُ ــدر مـــن شَـ کـــیس تَقَـ
  

ــی ذلـــک الکـــیسِ   ســـوال   ــه فـ   رُ أجمعـ
  

  )195(همان:   
  

تو آفتاب نیمروزي که اصل و ذات (پلید) من، چون ابري تو را از   ي حقیقت هستیِ من،ترجمه: ا

یابـد./   دیدگانم پنهان نموده است./ یا همچون مردمک چشم هستم که با پرتو نور خوشید بینایی مـی 

و  دور خود تارهایی تنیده و آنقدر در آن یکه و تنها زیسته که به ضـعف سان عنکبوتی هستم که بهبه

ها گرد آمده و همـۀ رازهـا درون   اي هستم که در آن انواع خصلت سان کیسهسستی گراییده است./ به

  آن کیسه است.

داند؛ اما جسم خود را ناهمسو با ذات  که وجود خود را جزیی از خداوند میدر اینجا شاعر با این

ت این است که جسـم و ذات او  آورد. تمثیل نخسهایی میکند و براي این معنا تمثیل الهی معرفی می
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همچون ابري است که حقیقت وجودي باري تعالی را پنهان نمـوده و مـانع شـناخت کنـه آن اسـت.      

یابـد. در تمثیـل سـوم    تمثیل دوم سیاهی و مردمک چشم است که با نور و شعاع خورشید بینایی می

در آن محبوس مانده کـه بـه    کند، که روح او آنقدرزدة خود را به لانۀ عنکبوت مانند میجسم غفلت

  ضعف و نابودي انجامیده است.

هـاي جسـمانی را کنـار     شاعر بر این باور است که براي رسیدن به ذات الهی بایـد تمـامی جنبـه   

هـا و   هـا، اراده  یآگـاه  ۀمحو هم« ینجافنا در ا ینبنابرابگذارد تا به حقیقت وجودي خود دست یابد؛ 

 یلاتو تخ ـ یتصـورات ذهن ـ  ی،احساسـات ظـاهري و جسـمان    امر شامل ینتعلقات روزمره است. ا

 سـاحت در  یشخـو  یشـتن به خو یم،زدود یشخو یرضم ۀرا از صفح ینهاد. حال اگر اوشیم ینفسان

  ).82  :1375،  یس(است کنیم یم یداو خدا را در آنجا پ یابیم یشعار مانفس 

  هاي وحدت وجوديها و تمثیلاستدلال

آورد تـا معنـا را بـراي     وحدت وجود، بـه اسـتدلال و تمثیـل روي مـی    نابلسی براي تأیید عقیدة 

  مخاطب ملموس نماید و او را اقناع نماید.
  

ــیا  ــود وأشــ ــود  وجــ ــنَّ وجــ ــا لَهــ ـ   مـ
  

    ــود ــه وتَعـــ ــه لَـــ ــه منـــ ــدو بـِــ   فَتَبـــ
  

ــۀٍ    ــلِ ظُلمــ ــی هیاکــ ـ ــورٍ فـ ــس نـُـ ملابـِـ
  

  ـــــودحجى ووبـِــــاله ـــــرافــــنَّ اعت   لَهـ
  

ــ ــى طب ــد  عل ــم واح ــمِ والعل ــی العل ــا ف قِ م  
  

   ـــــنَّ نُفُـــــودــــا لَه   قـَــــدیم بِأشـــــیا مـ
  

ـــه فُحیــــثُ وجــــود لا    ح بعــــد خَفائـ
  

  جــــــودیةً وـــــد   یلــــــوح بِشَــــــیء مـ
  

طلَقَــــــۀً بِــــــهم الأســــــماء ــــــهعتَتْبو  
  

      قیُـــود ــی ــبِ الأشـــیاء وهـ   علـــى حسـ
  

ــدوثها   ــمِ حــ ــوانُ بِاســ ــمیت الأکــ ـ   فَسـ
  

   ــود ــخرةٌ وعمــــ ــماء وأرض صــــ   ســــ
  

  )115(همان:     
  

واسـطۀ او و از سـوي او و بـراي او پدیـدار     ترجمه: اشیاء و هستی وجودي از خود ندارند و بـه 

هایی از نـور در اجسـاد تـاریکی، برخـی بـه عشـق او        گردند./ جامه شوند و سپس به عدم باز می می

انتهـاي او) کـه یکـی اسـت و از دیربـاز از اشـیاي       م (بیکنند./ همچون عل اعتراف و برخی انکار می

نامتناهی آگاه بوده است./ پس هر جا وجودي بعد از خفا پدیدار شود، مدتی با جود و بخشش ظاهر 

کننـد./ بنـابراین    ها بر حسب قیودي که بر اشیا بسته شده به طور مطلق از او پیروي مـی  شود./ نام می

  اند، همچون آسمان، زمین، سنگ و ستون. گذاري شدهاند نام مخلوقات با نامی که حادث شده
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کنـد.   در این ابیات شاعر ابتدا وجود را از اشیا سلب کرده و خداوند را مالک وجـود معرفـی مـی   

روند. برخی از ایـن   شمار میها و اجسامی هستند که در برابر نورانیت حق، تاریکی به این اشیا هیکل

کنند و این علـم   د و برخی [مشرکان و کافران] وجود خداوند را انکار میاشیا به حقیقت الهی معترفن

الهی در ازل است که وجود اشیاء را  مقدر نموده است؛ به طوري که اشیا به مشیت الهی مدتی ظاهر 

شوند و این دلیل بر عاریه بودن وجود آنها و حقیقت بـودن وجـود الهـی     شوند و سپس پنهان می می

ه خداوند وجود مطلق و اشیا وجود مقید هستند، یعنی بـا ارادة خداونـد بـه وجـود     طوري کاست؛ به

  اند. آمده

  گوید: کند و می گیري میدر پایان همین قصیده نتیجه
  

  ــه ــذي لـَ ــینُ الَّـ ــقُّ المبـ ــو الحـ ــدیم هـ   قَـ
  

     ــود ـ ــوادث سـ ــیلات الحــ ــاض ولَــ   بیــ
  

 ــــه   وحاصـــــلُ هـــــذا کُلِّـــــه هـــــو أنَّـ
  

ــو   ــود  وجــ ــنَّ وجــ ـ ــا لَهـ ــیا مــ   د وأشــ
  

  (همان)    
  

کـه وجـود   هاي حوادث سیاه و تار. نتیجه ایـن  ترجمه: حقیقت آشکار قدیم است و سفید و شب

  حقیقی اوست، و سایر اشیا وجودي از خود ندارند.

دانـد و بـراي سـایر مخلوقـات بـدون ارادة او      شاعر در این ابیات خاستگاه هستی را خداوند می

و اعتباري قادل نیست. در جاي دیگري با استفاده از تمثیل به تبیین اندیشۀ وحـدت وجـودي   وجود 

  گوید:خود پرداخته می
  

ــی   ــلِ فــ ــات العقــ ــذَّوات تَوهمــ   إنَّ الــ
  

ــدى    ـ ــاعِ الصـ ــا کإَرجــ ــاف باریهــ   أوصــ
  

  )124(همان:     
  

  باشند.  د پژواك صدا میها توهمات عقل در اوصاف باري تعالی هستند که به مانن ترجمه: ذات

داند و جهان را در برابر وجـود  شاعر در بیت فوق فهم بشر از اشیاء و هستی را وهمی بیش نمی

انگارد؛ لذا از منظر او این صدا اسـت کـه اصـالت دارد و    مطلق باري تعالی، همچون پژواك صدا می

  پژواك وابسته و تابع آن است. 

و فنا در ذات الهی به این نکته توجه دارد که این وحدت نابلسی در کنار سخن از وحدت وجود 

أنـا  «اند؛ مانند حـلاج کـه نـداي     وجود آن چیزي نیست که برخی از متصوفه در شطحیات خود گفته

  گوید:   گیري از اصطلاحات نحوي میتابد و با بهره داد؛ لذا این سخن را بر نمیسر می» الحقّ
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ــدا   ــو المبتَــــ ـــ ــی هـ ــو االلهُ ربــــ   هــــ
  

ــدا    ــوى الإبتــــ ــه بِســــ ــا رفْعــــ   ومــــ
  

ــوى  ــ ــلِّ السـ ــی وخـــ ــقْ کَلامـــ   تَحقَّـــ
  

ــــو أَردى الـــــرَّدى   ــــوى هـ   فـَــــإنَّ السـ
  

همِ أخبـــــــــارـــــــــوالکُـــــــــلُّ العو  
  

ــدى      ـ ــلِ الهـ ـ ــد أهـ ــت عنــ ــه رفعــ   بِــ
  

    راجـِـــــع ــه ــمیرٌ لَــــ ــا ضَــــ   وفیهــــ
  

ــدا      ــانَ بِالمبتَــــ ــا کــــ ــه ربطُهــــ   بِــــ
  

 ــ ــذي قــ ــولُ الــ ــطْحه فَقــ ــی شَــ   الَ فــ
  

ــا اعتَــــــدى      ــا االلهُ میــــــزْه مــــ   أنــــ
  

  هــد ــدا عنـــــ ــا مبتَـــــ ــإنَّ أنـــــ    فـَــــ
  

ــدا    ــــ ــا بـ ــــ ــرُ االلهُ لَمـ ــــ ــه الخَبـ   لَـــــ
  

   نُــــــهیبتـَـــــدا عــــــا خبَــــــرُ الممو   
  

ــهدا     ــذَا أشْــــ ــرُه هکَــــ ــم غَیــــ   نَعــــ
  

  )129 (همان:     
  

ع بودن آن تنها بـه دلیـل مبتـدا بـودن     منزلۀ مبتدا است و رفترجمه: او پروردگار من است، که  به

ها  ترین سخنکنندهاست./ در سخنم نیک تامل کن و دیگران را فرو بگذار؛ چرا که سخن دیگران تباه

اند و واسطۀ او مرفوع گشتهمنزلۀ خبر هستند که بهدانند که جهانیان بهاست./ هدایت شدگان نیک می

واسطۀ ایـن ضـمایر بـه    گردد و به(خداوند جهانیان) بازمی اند./ ضمایر آنها جملگی به اورفعت یافته

کـه در  یابند./ پس بـدان کـه سـخن آن   شوند و پیوند میمبتدا (که همان باري تعالی است) مرتبط می

(من خدا هستم) تعدي و تجاوز از حدود است./ چرا کـه از نظـر   » انا االله«شطحیات خود گفته است 

که خبرِ مبتدا، عینِ آن نیست، بر آن است که ظاهر گشته است./ در حالیخ» االله«مبتدا است و » أنا«او 

  دهم. گونه شهادت می بله با آن مغایر است، من این 

در اینجا شاعر با استفاده از اصـطلاحات نحـوي در بـاب مبنـدا و خبـر، بـه رد سـخن عرفـایی         

خن بـا وحـدت وجـودي کـه     دانند؛ چرا که این س ـ پردازد که وجود خود را با ذات الهی یکی می می

نابلسی به آن معتقد است در تضاد است. چه اندیشـۀ وحـدت وجـودي او خداونـد را سرچشـمه و      

انگـارد و نـه همـان    اي از فیض وجود او میداند و کائنات را قطرهخاستگاه کل موجودات هستی می

  گوید: ذات الهی؛ لذا در ادامۀ این قصیده در نکوهش آنان می
  

  طح مخطــــــــئٌ ولکنَّــــــــه شَــــــــا 
  

ــدا    ــرَ المبتَــــ ــلَ الخَبــــ ــد جعــــ   وقَــــ
  

ــــــه ــــــی قوَلـــــــه نَفْسـ   وقـــــــدم فـ
  

ــنَدا    ــه أســــ   علَــــــى االلهِ حیــــــثُ لَــــ
  

   ــــــهـــــن نفس   فَــــــأخبرَ بِــــــااللهِ عـ
  
  

ــدا      ــانَ لاستَرشَـــ ــه کـــ ــ ــو عکسـ   ولـــ
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    ــه ــمٍ لـــ ــرُّ علـــ ــا ســـ ــن هنـــ   ولکـــ
  

ــدا      ــارِفونَ الیــــ ــه العــــ ــد لَــــ   تَمــــ
  

  جا)(همان    
  

گویی است که به خطا رفته و خبر را مبتدا گرفته است./ و در سـخنش، خـود را   مه: او شطحترج

را خبـر خـود قـرار داده و اگـر سـخن را      » االله«بر خدا مقدم داشته و مسند الیه قـرار داده اسـت./ و   

 داد) از هدایت شدگان بود./ در این جا راز دانشی است کهگفت (و خود را خبر قرار می برعکس می

  جویند).کنند(و از آن استمداد می عارفان به سوي آن دست دراز می

سخنانی ناروا هستند و عارف باید سخنی استوار داشـته باشـد   » شطحیات«نابلسی بر آن است که 

جو دست به فهم ي وحدت وجود که داراي نکاتی ژرف است و عارفانِ حقیقت خصوص در حیطهبه

گفته شود، تا نشان از این باشد که سرچشـمه و  » االلهُ أنا«است که باید کنند. نابلسی بر آن  آن دراز می

  خاستگاه هستی خداوند است نه بر عکس.

  گیري نتیجه

عبدالغنی نابلسی در دیوان الحقـائق و مجمـوع الرقـائق بـیش از هـر موضـوع دیگـري بـه بیـان          

وجود بیش از سایر مـوارد  هاي عرفانی با زبان شعر پرداخته است که در این میان سهم وحدت  آموزه

  است.

هاي متعدد سخن از وحدت وجـود بـه میـان آورده و آن را     شاعر در قصاید مختلف و به مناسب

  داند. حقیقت محض می

گیـرد؛ وحـدت وجـود در همـۀ مظـاهر       بحث وحدت وجود در شعر نابلسی در سه لایه قرار می

االله. لایـۀ سـومی کـه    یري دیگر فناء فـی تعبهستی و طبیعت، تجلی وجود الهی در ذات انسان و یا به 

  کند. هایی است که براي دفاع از این عقیده بیان می شاعر به آن پرداخته است استدلال و تمثیل

شاعر در بیان مضمون وحدت وجود از تشبیهات فراوانی استفاده نموده و وجود منبعـث از ذات  

موده تا از این رهگـذر معنـا را بـراي مخاطـب     الهی را گاه به پژواك صدا، و گاه به موج دریا تشبیه ن

  خود مجسم کند.

و » أنا االله«رغم تأکید بر وحدت وجود، قائل به حلول نیست و با گفتۀ کسانی که بانگ شاعر علی

   .داند. دهند مخالف است و این سخنان را در زمرة شطحیات میسر می» أنا الحق«یا 
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